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آیت الله محمدعلی گرامی، از فقهای برجسته حوزه علمیه 
قم، در تشریح دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی در خصوص 
»محاربه« گفت: امام فرموده اند بهتر آن اســت که متناسب 
با جرم فرد، مجازات تعیین شــود. اگر فرد مرتکب قتل شده 
اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی 
را ســرقت نکرده یقیناً حکم اعدام نــدارد و حاکم بین آن ها 
مخیر نیست و حکم تبعید بر او جاری است. بنابراین، همه جا 
اختیار با حاکم نیست. اولی آن است، ولو اینکه حاکم معین 
شده باشد. حاکم باید ترتیب را رعایت کند تا متناسب با جرم 
باشد؛ ممکن است جرم ســنگین یا سبک یا متوسط باشد؛ 
پس متناسب با آن مجازات کند. به نظرم »بهتر« نیست؛ بلکه 
»متعیّن« است«. مشــروح گفت و گوی خبرنگار جماران با 

آیت الله محمدعلی گرامی را در ادامه می خوانید:
با توجه به آنکه حضرتعالی کتاب »نگاه به سیستم 
سیاسی اســام« را تألیف کرده اید و بر کتاب »تحریر 
الوسیله« حضرت امام حاشیه نوشته اید، مایلیم تعریف 
محارب از نظر امام را از زبان شــما بشنویم. محارب 

بودن در دیدگاه حضرت امام چگونه است؟
امام خمینی قائل به این تعریف بودند که محارب کســی 
است که سلاح خود را برکشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده 
کند برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض نماید. بدون 
تردید ترساندن مردم به بسیاری از کارها آسیب وارد می کند. 
جامعه ای کــه در آن امنیت وجود ندارد، موفقیتی کســب 
نخواهد کرد. اگر کسی چنین کاری مرتکب شد و اسلحه به 

دست گرفت و ایجاد ناامنی کرد »محارب« نامیده می شود.
آیا محارب بــودن در دیدگاه حضرت امام خمینی 

مشروط است یا مقید؟
محارب عبارت است از هر کسی که تجرید سلاح کند و با 
هدف ترساندن مردم اسلحه بکشد. هیچ قیدی در این زمینه 
وجود ندارد. اگر فردی که اسلحه کشیده، ناتوان باشد و قادر 
به ترساندن مردم نباشد، در این صورت محل بحث است که 
آیــا باید چنین فردی را مجازات کرد یــا خیر؟ اگر این فرد 
ولو به قصد ترســاندن مردم اسلحه کشیده باشد، ولی مردم 
می داننــد کاری از این فرد برنمی آیــد؛ مانند بعضی از افراد 
معتاد که هیچ قدرتی ندارند اما ممکن اســت سلاح بکشند. 
اما اگر این طور نباشد مصداق محارب است و حکم درباره این 

افراد جاری می شود.
آیا »قصد خوف« در صــدق عنوان محارب دخیل 

است یا خیر؟
اخافه و ترساندن محقق نمی شود، مگر آنکه مردم بترسند. 
اگر فردی به قصد اخافه، ســلاح به دســت بگیرد، اما مردم 
نترسند، اینجا اخافه صدق نمی کند و خوفی نیست. بنابراین، 
مصداق محارب نمی تواند باشــد؛ اما اگر در موردی احتمال 
ضعفش وجود دارد، ولی احتمال قوت آن بیشتر است که آیا 
چنین فردی می تواند مردم را بترساند و مردم نیز می ترسند، 
مصداق محارب اســت و در این زمینه شک و شبهه ای وجود 

ندارد.
حدّ فرد محارب چیست؟ آیا هر محاربی باید اعدام 

شود یا خیر؟
خیر. برای فرد محارب در قرآن سه حکم آمده است: اعدام، 
قطع دست وپا و تبعید. این سه مورد در اختیار حاکم قرار داده 
می شود. مرحوم امام می فرمایند: »حاکم بین سه مورد مخیر 
اســت«. اما ایشان از این نظر عدول کردند و فرموده اند بهتر 
آن است که متناسب با جرم، فرد را مجازات کنند. اگر چنین 

فردی مردم را ترسانده و قتل انجام داده، باید اعدام گردد.
اما ممکن اســت مردم را ترسانده و قتلی صورت نگرفته 
باشد. راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند 
و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محارب اند. مصداق 

»اخافه الناس« است و حکم محاربه بر آن ها صدق می کند.
بنابراین، در اخافه مردم و سرقت اموال، حکم قطع دست 
 و پا جاری است. اگر فردی با هدف اخافه سلاح کشیده و نه 
مالی برده و نه قتلی انجام داده در این صورت حکم تبعید بر 
او جاری می شــود. این فرد به مدت یک سال تبعید می شود. 
جایی که تبعید می شود دســتور داده می شود که مراقب او 
باشند و کســی به او توجه نکند. اگر چنانچه فردی مرتکب 
قتل شــد، در این صورت حکم محارب بر او جاری می شود 
و باید اعدام گردد. اگــر حاکم مصلحت بداند او را عفو کند، 

مسأله دیگری است. حاکم طبق مصلحت حق عفو دارد.
اگر قتلی صورت نگرفته باشــد و فردی متحمل درد شده 
باشد، حکم قطع دست  و پا بر او جاری می شود. اگر جراحتی 
ایجاد شده باشد، طبق نظر حاکم حکم قطع دست  و پا جاری 
می شود؛ اما اگر سرقت مال نبوده و آدمی کشته نشده حکم 
ســوم یعنی نفی بلد بر او جاری می شــود که شرایط خاص 
خودش را دارد. باید مراقب چنین فردی باشــند و کســی از 
او سوءاســتفاده نکند. روابط با چنین فردی قطع می شود و 
معاملــه ای با او صورت نمی گیرد و به مقداری که زنده بماند 

غذا و آب در اختیارش قرار می گیرد.
نظر حضرت امام را در بــاب مجازات فرد محارب 
توضیح دادید. به نکته ی مهمی اشاره کردید. فرمودید 
حضرت امام از فتوای اول خودشان عدول کردند و نظر 

دومی را ارائه دادند.
ظاهراً حضرت امام در ابتدا فرمودند اختیار با حاکم است؛ 
می خواهد اعدام کند یا تبعید یا قطع و دســت  و پا. اما امام 
بعدا می فرمایند: »ولکن اولی«؛ بهتر آن است. من در پاورقی 
توضیح داده ام که نگوییم بهتر است، زیرا به این معنا متعیّن 

است.
شما چه دیدگاهی دارید؟

امام فرموده اند بهتر آن اســت که متناســب با جرم فرد، 
مجازات تعیین شود. اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم 
است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده 
یقیناً حکم اعدام ندارد و حاکم بین آن ها مخیر نیست و حکم 
تبعید بر او جاری اســت. بنابراین، همــه جا اختیار با حاکم 
نیست. اولی آن است، ولو اینکه حاکم معین شده باشد. حاکم 
باید ترتیب را رعایت کند تا متناســب با جرم باشد؛ ممکن 
است جرم سنگین یا سبک یا متوسط باشد؛ پس متناسب با 
آن مجازات کند. به نظرم »بهتر« نیست؛ بلکه »متعیّن« است.
در پاورقی تحریر الوســیله به بعضی از روایات اشاره شده 
که بر اســاس آن ها به نظر می رسد اولویت نیست و متعین 
است که حتماً مجازات متناسب با جرم تعیین شود: اگر قتلی 

صورت گرفته، حکم اعدام جاری شود، اگر مالی سرقت شده، 
حکم قطع دست  و پا جاری است، اگر هیچ یک از این موارد 
نبوده و قصد اخافه وجود داشته، حکم تبعید بر چنین فردی 

جاری می شود.
آیا قید محارب و مفسد فی الارض که حضرت امام 

ذکر می کنند عماً مشروط می کند؟
مفسد فی الارض را فساد تبلیغی نمی دانند و آن را فساد 
اجتماعی به معنای به هم ریختن و ایجاد هرج و مرج و مانند 
آن می دانند. آقایان مفسد فی الارض را توسعه داده و شامل 

بسیاری چیزها کرده اند.
پس نشر اکاذیب شامل مفسد فی الارض نمی شود؟

بعید است. ظاهر آیات نشان می شود افساد فی الارض به 
معنای آن اســت که فردی ایجاد ترس نموده و تبلیغی علیه 
نظام کرده است. این فرد به خیال خودش موفق شده است، 
نظام را برهم بریزد و مشکلات زیادی را ایجاد نماید و ناامنی 

علنی ایجاد کرده باشد.
بعضی معتقدند که عنوان محارب در خارج از شهر 
تحقق پیدا می کند و در داخل شهر نیست؟ آیا زمان 
و مکان خاصی از نظر شــما در مسئله محاربه لحاظ 

می شود؟
به نظرم شــهر و خارج از شــهر، ده و خارج از ده دخالت 
ندارد. فرقی در این زمینه وجود ندارد. اختیار با حاکم است، 

اما طبق درجات جرم، درجات مجازات معین می شود.
قاضی چگونه می تواند متناسب با جرم حکم صادر 

کند؟

حاکم تحقیق می کند اگر جرمی انجام شده متناسب با آن 
مجازات اعدام جاری  شــود. متناسب با تحقیقی که زیر نظر 
حاکم انجام می شــود حکم صادر می شود. اگر قتلی صورت 
نگرفته و به قصد اخافه مالی ســرقت شده است؛ حکم قطع 
دســت و پا جاری می شــود. اگر این موارد نیست پس حکم 
تبعید صادر می شود. حاکم متناسب با تحقیق عوامل خود و 

بر اساس گزارش های رسیده حکم را تعیین می کند.
آیا می توان بین محارب و حکم اعدام رابطه عموم 
و خصوص من وجه قائل شویم؟ آیا بعضی از محارب ها 
اعدام می شــوند؟ به عبارت دیگر حکم هر محاربی 

اعدام نیست.
خیلی روشن است. اگر قتلی صورت گرفته، حکم آن اعدام 
اســت. اگر قتلی صورت نگرفته، قصاصی وجود ندارد و حکم 
آن اعدام نیســت. اگر فردی مالی را سرقت کرده و اغتشاشی 
ایجاد کرده؛ حکم قطع دست  و پا بر او باید جاری شود. عوامل 

تحقیق در این موارد تحقیق و به حاکم گزارش می دهند.
در دیدگاه حضرت امام آیا قیودی مثل فســاد فی 
الارض، اهل شرارت بودن یا نبودن و سابقه دار مجرم 
در مســأله حکم محارب تأثیر دارد و مشروط است یا 

خیر؟
در فرد محارب سابقه رعایت نمی شود. پیرامون قتلی که 
صــورت گرفته، تحقیق صورت می گیرد که به عنوان تقاصی 
نبوده، پس حکم آن اعدام اســت. اینکه این فرد در گذشته 
کارهایی انجام داده یا خیر و آیا مجازات شــده است یا خیر 
لحاظ نمی شــود. در خصوص کاری کــه در حال حاضر فرد 
انجام داده تحقیق می شود و عوامل به حاکم گزارش می دهند 
که این فرد باید مجازات شــود و مجازات او بر اساس ترتیب 

است.
پس در جمع بنــدی بحث، آیا محارب بودن از نظر 

حضرت امام مشروط، مقید یا مطلق است؟
مطلق نیســت و اختیار آن با حاکم اســت و حاکم طبق 
درجات حکم را تعیین می کند. اگر قتلی صورت نگرفته، حکم 
اعدام معنایی ندارد. اعدام در صورتی است که فرد ایجاد اخافه 
و خوف نموده و مرتکب قتلی شده است؛ بنابراین، اگر تعبیر 

به شرط یا قید کنیم فرقی در این زمینه وجود ندارد.

با توجه به اتفاقاتی که این روزها می افتد و بعضی 
افراد را هم اعدام کرده اند، در شــرایط فعلی توصیه 
حضرتعالی به مردم و مســئولان نســبت به شرایط 

محاربه چیست؟
طبق قواعد فقهی عمل شــود. گروهک هایی هم که این 
کارهــا را کردند، انصافا امنیت را بر هــم زده و مردم خیلی 
ناراضی بودند و به هر حال باید کاری کرد که آنها هم دست 
از جرم خودشــان بردارند. هر دو طرف باید دقت کنند؛ هم 
کسانی که عامل چنین اغتشاشاتی هستند از شرایط عبرت 
بگیرند و ضمنا متوجه باشــند که کشــور از هر نظر امنیت 
می خواهد؛ و مسئولین هم باید طبق قواعد فقهی عمل کنند، 

افراط نشود و ان شاء الله همگی موفق باشند.

اگر کســی از روی اجبار و مشــکات اقتصادی و 
سیاســی دســت به چنین عملی بزند، آیا او را هم 

می توانیم محارب فرض کنیم؟
به هر اعتراضی که وارد نمی شود؛ محارب کسی است که 
اسلحه بکشد. اینکه موجب ترس شد یا نشد، جراحت شد یا 
نشد، کسی کشته شد یا نشد، فرع قضیه است و اصل موضوع 

اسلحه کشیدن مقابل مردم است.
یعنی در مقابل همه مردم نه یک گروه خاص؟

اگر در برابر یک گروه خاص هم هست، به قصد ترساندن 
باشد و امنیت را از بین ببرد و ترس هم ایجاد شود.

اگر درگیری بین دو فرد یا دو گروه باشد و در برابر 
کسی که اسلحه دارد، اسلحه ی سرد یا گرم بکشند باز 

هم محاربه حساب می شود؟
بالأخره امنیت در جامعه بر هم می خورد یا نه؟ اگر امنیت 
بر هم بخــورد، چه در مقابل 10 نفر باشــد و چه در مقابل 
100 نفر باشــد. گاهی یک نفر دعوا می کند و این را محارب 

نمی گویند.
اینجا دیگر حکمش اعدام نیست؟

بله.
حضرتعالی از ابتدا تا به امــروز در جریان انقاب 
بوده ایــد. آیا از برخوردهایی کــه با منافقین صورت 
می گرفت اطاع دارید؟ آیا منافقینی که به قصد اخافه 
مردم ساح به دست گرفته بودند، همگی اعدام شدند 

یا اینکه بین آن ها تفاوت قائل می شدند؟
حکم اعدام بر آن ها جاری می شد، زیرا آن را مصداق افساد 

فی الارض و مصداق محارب می دانســتند. افساد فی الارض 
به طور عموم اطلاق می شــد و حتی افرادی را که علیه نظام 
فعالیت کرده بودند، ولو به صورت تبلیغی دستگیر می کردند.

حاج آقا! عمده کسانی که در اتفاقات سه ماه اخیر 
بعد از فوت خانم مهســا امینی دســتگیر یا زندانی 
شده اند، جوان هستند. جنابعالی به عنوان یک فقیه 
برحسته جامعه اســامی در این زمینه چه دیدگاهی 
داریــد؟ با این افراد چگونه بایــد برخورد کرد تا هم 
بازدارنده باشد و هم از خشم و نارضایتی بیشتر مردم 

جلوگیری کند؟
من فکر می کنم بسیاری از جوانان در اثر جهالت موضوعی 
و صغروی یا کبری کلی و شرایط فریب خورده اند؛ اما انتقادات 
کوچک و بزرگی در این زمینه وجود دارد. مردم نســبت به 
وضعیت اقتصادی و تبعیض استفاده از امکانات اعتراض دارند. 
ایــن اعتراضات گاهی نتیجــه داده و رفاهی در پی آن برای 

مردم ایجاد شده است.
این جوانان قصد براندازی نظام و مانند آن را نداشــته اند. 
اگر فعالیتی به قصد براندازی نظام صورت گرفته باشد، حکم 
آن روشــن اســت. اگر صرف انتقاد و اعتراض باشد، مصداق 

محارب نیست و حکم اعدام بر آن جاری نمی شود.
مســئولین گشت ارشاد باید متوجه باشند اجازه ای که به 
این ها داده شــده تا تذکر بدهند به کسی که مثلًا حجاب را 
رعایت نمی کند، نظرشــان فقط برای خدا باشــد و نظر غیر 
خدایی نداشته باشند؛ و با ادب، احترام، موعظه و نصیحت با 
مخاطبان خود صحبت کنند. باید به خود این گروه تذکراتی 

داده شود که رفتارشان با مردم خشن و تند نباشد.
هدف ما کشــتن و اعدام مردم نیســت. نیــکان و پاکان 
نیز هدفشان شهادت نیست؛ شــهادت وسیله است. کشتن 
مخالفیــن هــدف نیســت؛ بازدارندگی آن مطلوب اســت. 
بازدارندگی عواطف خیلی بیشتر از برخوردهای خشن است. 
بر اساس تجربه کاری که قبل از انقلاب در زندان ها داشتم به 
این نتیجه رسیدم که اگر با جوانان بر اساس عواطف برخورد 
شود، بیشتر تأثیر خواهد داشت. به نظرم حتی المقدور باید بر 
اساس روش عاطفی برخورد شود. حاکم شرع می تواند عوامل 
خود را به میان مردم بفرســتد و در این زمینه تحقیق کنند 
تا مشخص شود، مردم نسبت به چه چیزهایی اعتراض دارند 
و اعتراضات و انتقادات مردم به مقامات بالا انتقال داده شود.

بدون تردید با رســیدگی به خواسته های مردم اعتراضات 
کاهش خواهد یافت. فکر نمی کنم در نسل جوان کسی باشد 
که موافق براندازی نظام باشد. مردم از مشکلات اقتصادی به 
تنگ آمده اند. صاحب خانه شدن برای بسیاری از مردم تبدیل 
به یک آرزو شده است. مشکلات اقتصادی مانعی بزرگ برای 
ازدواج جوانان است. مقامات مسئول کشور باید عنایت داشته 
باشند که بیشــتر جوانان معترض قصد درگیری و خشونت 
ندارند، اگر با آن ها به شــیوه خشن برخورد شود، آنان نیز به 
شیوه خشن متوسل خواهند شد. اگر با آن ها با عاطفه برخورد 

شود، نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت.
نسبت به عملکرد گشت ارشاد چه دیدگاهی دارید؟ 
به نظر شــما باید گشت ارشــاد را به پلیس سپرد یا 
کارشناســان متخصص؟ گشت ارشاد را مفید یا مضر 

می دانید؟
از وضعیت کنونی گشــت ارشــاد اطلاعی نــدارم. حدود 
ســی ســال پیش که در زندان اوین مشغول فعالیت بودم از 
بعضی قضایا مطلع شــدم و آن را به بعضی از مقامات قضایی 
گزارش کردم. آن ها قبول داشتند که اشکالاتی وجود داشته، 
ولی برطرف شــده بود. خودشان قبول داشتند در این زمینه 

اشــکالاتی وجود داشته اســت.  من از باب انجام وظیفه به 
آن ها گزارش می دادم تا کاری انجام دهند. آن ها قبول داشتند 

اشکالاتی وجود داشته که در حال حاضر نیست.
دعا می کنم این اشکالات برطرف شود. اگر با نسل جوان 
برخورد عاطفی شود و اقدامی در رفع مشکلات آن ها صورت 
گیرد، با نظام مشکلی ندارند، اما اگر اقدامی صورت نگیرد این 
مشــکلات ادامه خواهد یافت. با خشونت به جایی نخواهیم 

رسید.
با  شــیوه های ترویج حجاب و راهکارهای مقابله 
بدحجابی چیست؟ امروزه بسیاری به حجاب اختیاری 
معتقد هستند و بسیاری به حجاب پایبند نیستند. با 

آن ها باید چگونه برخورد کرد؟
در اینکه حجاب از ضروریات است، شک و شبهه ای وجود 
ندارد. حجاب جزء واجبات قطعی اســت. در شرایط و مراتب 
نهی از منکر در رســاله ها توضیح داده شده است. من نیز در 
رســاله خودم آن را توضیح داده ام. مرحلــه اول آن انکار به 
قلب است. مرحله بعدی نهی زبانی با ملاطفت و عاطفه است. 
همان گونه که قرآن به حضرت موســی و هارون دستور داد: 
»إذهبــا إلی فرعون إنه طغی فقولا لــه قولا لینا لعله یتذکر 
أو یخشــی«؛ دستور نهی از منکر چنین است. باید مرحله به 

مرحله پیش رفت.
به نظرم کنار گذاشــتن حجاب بهانه ای برای نشان دادن 
مشکلات جامعه بود. بعید است در این قضیه قصد براندازی و 
توهین به نظام و مانند آن ها وجود داشته باشد. باید با روش 

عاطفی مردم را به حفظ حجاب تشویق کرد.
ترویج بی حجابی نتایج و عواقب بسیار بدی را به دنبال دارد 
و کانون خانواده را با خطرات بســیار جدی مواجه می سازد. 
حجاب یک فشار شرعی برای رعایت معنویات نیست. اسلام 
برای زن حجاب را معیّن کرده اســت. خودِ این حجاب، یکی 
از وسایل امنیت اســت. با حجاب زنِ مسلمان، هم خود زنِ 
مسلمان امنیت پیدا می کند و هم مردان مسلمان امنیت پیدا 
می کننــد. آن جایی که حجــاب را از زنان دور می کنند، آن 
جایــی که زن را به عریانی و برهنگــی نزدیک می کنند، در 
درجــه ی اوّل، امنیت از خود زن و در درجه ی بعد، از مردان 
و جوانان گرفته خواهد شد. برای این که محیط سالم و دارای 
امنیت باشد؛ زن بتواند کار خود را در جامعه انجام دهد، مرد 
هم بتواند مسئولیت های خود را انجام دهد، اسلام حجاب را 

معیّن کرده است.
حجاب، یکی از آن احکام برجسته ی اسلام است. در دین 
اسلام حفظ بنیان خانواده بسیار مهم است. اگر چنانچه مردی 
مبارزه کرد و ســال های سال به زندان محکوم شد معمولاً به 

راحتی به همسر او اجازه طلاق داده نمی شود.
وظیفه علما، بزرگان و حوزه های عملیه نســبت به 
همراهی با مطالبات مردم و شنیدن اعتراضات جوانان 

چیست؟
مسأله خیلی مهمی است. مراجع در شرایطی هستند که 
باید مراعات خیلی چیزها را کنند. مراجع باید طرف حقیقت و 
عدالت باشند. اگر حس کردند که مشی و مسیر دولتمردان به 
سمتی است که در آن عدالت اجتماعی نیست و حقوق مردم 
تضییع می شــود و مسائل و مشکلات مردم بیشتر می شود و 
برای مثال گرانی ها افزونــی پیدا می کند مراجع و روحانیت 
باید طرف حق را بگیرند و به نفع مردم و در انتقاد از دولت ها 

سخن بگویند.
یک ســال مرحوم آیت الله گلپایگانی فرمودند عید فطر بر 
من ثابت نشــده و رادیو و تلویزیون آن روز را روز عید اعلام 
کردند. عده ای از افراد در جلوی منزل آیت الله گلپایگانی علیه 
ایشان شــعار دادند. مراجع ضمن حفظ روحانیت و موقعیت 
مرجعیت نباید کاری کنند کــه منجر به توهین و اهانت به 
مقام آن ها شود. به نظرم با عواطف کارها بهتر پیش می رود. 

مردم باید رعایت عنوان مرجعیت را کنند.
از آنجا که مرجعیت مسئله نیابت از امام زمان)عج( است 
مردم باید بسیار رعایت کنند. نباید نسبت به مرجعیت هتک 
حرمتی صورت گیرد. وقتی بــه عمامه یک روحانی یا طلبه 
توهین می شــود؛ توهین به لباس اوســت. ایــن فرد یادگار 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( اســت. کســانی کــه این چنین 
بی احترامی هایی را مرتکب می شــود، کار اشتباهی را انجام 

می دهند.
مظلوم ترین قشر جامعه، طلابی هستند که در هیچ کاری 
نبوده و نیســتند و فقط به دنبال بحث و تدریس و تحقیق و 
تبلیغات هستند و دخالتی در هیچ کار حکومتی ندارند و مورد 
هتک حرم و توهین قرار می گیرند. طلاب مظلوم ترین قشــر 
جامعه است و متأسفانه در جامعه نسبت به آن ها بی احترامی 
می شود. یقیناً این گونه هتک حرمت ها عوارض منفی را برای 
افراد به دنبال خواهد داشــت. این افراد به راحتی شامل عفو 

خداوند نخواهد شد و شامل مجازات الهی خواهند شد.
آیا به نظر شما اگر مسئولین مرتکب اشتباهی شدند 
باید از مــردم عذرخواهی کنند؟ در خصوص فرهنگ 

عذرخواهی مسئولان از مردم چه دیدگاهی دارید؟
واقعیت آن است که غیر معصوم ممکن است اشتباه کند. 
اگر عصمت نباشد، اشتباه بر همه متصور است. حضرت امام 
در مدرســه فیضیه سخنرانی کردند و فرمودند: »استغفر الله 
ربی و اتوب الیه. ما نیز اشتباه کردیم«. البته اشتباه در موارد 
خاص بوده اســت، نه اینکه در انقلاب و تغییر نظام اشتباهی 
صورت گرفته باشد. در اصل اینکه غیر معصوم مرتکب اشتباه 
و خطا شــود شکی نیست. همه باید به خدا پناه ببریم که در 

اشتباه نیفتیم و دیگران را نیز به اشتباه نیندازیم.
اگر در جامعه ای مســئولی احساس کند باید در برابر هر 
منتقدی پاسخگو باشــد، جلوی بسیاری از اشتباهات گرفته 
میشــود. گاهی اوقات در سیاســت، در مدیریت، در روابط 
بین الملل و روابط داخلی فکر می کنیم راه این اســت و چه 
بســا راه نباشد. باید مشاورات خیلی دقیقی صورت گیرد. در 
موضوعاتی مثل اینکه آیا بهتر است با شرق یا غرب بسازیم؟ 
چگونه سازش باشد؟ از چه چیزی می توان گذشت کرد و چه 
چیز را باید خط قرمز بدانیم و گذشت نکنیم. این موضوعات 

باید به مشاوره گذاشته شود.
باید در زمینه سیاست های خارجی و سیاست داخلی طبق 
این مشاوره ها تصمیم گیری شود و مردم در جریان روند کارها 

قرار گیرند.
همه چیز باید آشکارا و در مقابل چشم مردم صورت گیرد 
که اگر نیک یا بد اســت مردم آن را ببینند. مردم بدون غلّ 
و غــش باید در جریــان کارها و امور قــرار گیرند و از آن ها 

رأی گیری شود. 
فکــر نمی کنم در ایــن صورت خشــونت جایی نخواهد 
داشت. بدیهی است هر کسی که مرتکب اشتباه می شود باید 
عذرخواهی کند. یکی از مسائلی که باید در فرهنگ سیاسی 
مردم نهادینه ســازد، فرهنگ عذرخواهی مسئولین از مردم 
اســت که اگر دولت بتواند آن را عملی سازد جامعه قدم های 

بسیاری به سوی پیشرفت برخواهد داشت.

آیت الله گرامی: 

فرد محارب چنانچه آدمی را نکشته یقینا حکم اعدام ندارد
مراجع باید طرف حقیقت و عدالت باشند؛ اگر حس کردند حقوق مردم تضییع می شود باید به نفع مردم 

و در انتقاد از دولت ها سخن بگویند

»چین جدید« و ما
ادامه از صفحه 1

چین در جمع قدرت های غیر قابل اعتماد
ایرانیان هرگز ســوابق تجاوز روس ها به خاک ایران یا دخالت انگلیسی ها 
و آمریکایی هــا در کودتا و پروژه های ضد تمامیت کشــور، و یا حمایت های 
فرانســه و آلمان از صدام در طول جنگ را فراموش نکرده اند. هنوز که هنوز 
است روس ها در ایران محبوبیتی پیدا نکرده اند و مکرر از احتمال خیانت آنها 
گفته می شود، چنان که به آمریکا نیز اعتمادی وجود ندارد. از مهمترین نقاط 
مثبت چین در میان سایر قدرت های جهانی، آن بود که در سابقه این قدرت، 
تجاوز یا حمایت از متجاوز به ایران وجود نداشت. ایران تا هزاران سال دیگر 
هم ایران خواهد بود و هیچ ایرانی با شرافتی، وجبی از خاک ایران را با کسی 
معامله نخواهد کرد و چینی ها حتی با فرض اصلاح سیاســت فعلی در کنار 
قدرت های طمعکار در حافظه ذهنــی ایرانیان قرار خواهند گرفت. چینی ها 
با همه محاســباتی که در سیاســت خارجی خود دارند و با آن همه هزینه 
رسانه ای برای چهره سازی معصومانه از خود، در این خصوص مرتکب خطایی 
با تاثیر بلند مدت شده و خود را در جمع قدرت های غیر قابل اعتماد، حداقل 
برای ایرانیان قرار داده اند. صرف نظر از برخورد آموزنده ای که در این مرحله 
باید با آنان صورت بگیرد، در آینده نیز باید با آنها حساب شده تر مواجه شد.

از طبیعت »چین جدید« نباید غفلت کرد
چینی ها که خود نسبت به تایوان بسیار حساسند، مفاهیم و تعلقات ملی 
گرایانه را درک می کنند و از جریحه دار شدن احساسات و اعتماد ایرانیان از 
هر قوم و طیف با خبرند. آنها می دانند که اعتماد ملت ها، قابل کپی برداری یا 
تولید انبوه نیست که به قیمت ارزان تکرار شود. با این حال، آنها با اطمینان 
به حفظ قرار داد 25 ســاله بــا ایران، و با توجه به قرار دادهای پیشــین با 
پاکســتان و عراق، تلاش کردند، تا در آن سوی آب ها، قطعه ای دیگر از پازل 
قدرت ســازی و برنامه بلند مدت را که طراحی کرده اند، تکمیل کنند. آنها 
ممکن اســت فردا برای ایران نیز توجیهی آورده، تا زخم جاری را تا فرصت 
بعدی ترمیــم نمایند. اما این نباید هیچ کســی را از طبیعت جدید چین و 
»چین جدید« غافل کند. چین جدید علاوه بر فرصت طلبی، تا حدی مهاجم 
هم هســت. چین جدید، در جســتجوی توسعه »نظم چینی« برای جهان و 
منطقه، اگر مصلحت بداند یا فرصت پیدا کند، گویی از تنش های خودساخته 
پرهیز ندارد و صرفا منافع خود و البته قدرت ملی و توان اســتراتژیک طرف 

مقابل را از مهمترین ملاک های ارزیابی های خود قرار خواهد داد.
ضعف مطالعات شناختی و عدم تعادل در سیاست خارجی ایران

البته تعریض اخیر به ایران، صرفا ناشــی از سیاســت های »چین جدید« 
نیســت، ناشی از ضعف مطالعات شناختی و عدم تعادل در سیاست خارجی 
ایران و نیز دریافتی است که چینی ها از نیاز ایران تحت تحریم به چین پیدا 

کرده اند.
در طراحی سیاســت خارجی کشــور، نه دفاتر قوی مطالعات استراتژیک 
غرب شناســی و شــرق شناسی در کشــور دیده می شــود و نه مسندها و 
تریبون های سیاســت خارجــی در اختیار نخبگان تراز اول اســت و نه طی 
دهه ها، صدای منسجمی از دستگاه سیاست خارجی کشور شنیده شده است. 
سیاســت خارجی کشور، نظیر سیاســت داخلی که اکثریت نخبگان را خانه 
نشین کرده اند، از فقر راهبرد منسجم و دوراندیشانه و همچنین فقر نخبگی 

عمیقا رنج می برد و تک چهره ها نیز خانه نشین شده اند.
در حالی که درک عمق استراتژیک در سیاست خارجی از عهده هر کسی 
بر نمی آید و با چند شــعار، سیاست خارجی ســاخته و پرداخته نمی شود. 
همین چند روز گذشــته، رسانه های داخلی نزدیک به حکومت از حجم یک 

میلیون بشکه ای خرید نفت ایران توسط چین به خود می بالیدند.
اما آیا هرگز از خود پرســیده اند، اساســا چرا باید ایران بزرگ مجبور به 
کاهــش صادرات نفت خود تا یک پنجم شــده و آن را هم با نرخ کمتر و با 
شرایط تحمیلی بفروشد؟ چگونه چنین اضطراری در ایران، برای چینی ها و 

دیگر رقبا توهم ایجاد نخواهد کرد؟
بــی تردید عوامل مختلفی در تضعیف موقعیــت آمریکا در منطقه نقش 
داشته اند، اما مگر نه آن است که ایران نیز سال ها در تقابل با آمریکا، هزاران 
نیروی انســانی و میلیاردها میلیارد دلار از ســرمایه ملی هزینه کرده است. 
حال چگونه چینی ها که شــریک اســتراتژیک ایران نــام گرفته بودند، باید 
بتوانند، فرصت طلبانه در منطقه حضور پیدا کنند و نه تنها ایران را شــریک 
ندانند، بلکه با بی مهری به ایران، بســاط خود را پهن کنند و در خلیج فارس 
جولان دهند؟ اشــکال کار کجاست؟ فقط فرصت طلبی و چند جانبه گرایی 
چینی هاست؟ خطاهای اســتراتژیک داخلی و خارجی و جاماندگی سیاست 

خارجی ایران نیست؟ این هم توطئه آمریکاست؟
 اتکاء تک بعدی به »قدرت سخت نظامی« راه گشا نیست

شخصا به تلاش های بزرگی که برای استقلال کشور و قدرت دفاعی کشور 
طی چندین دهه شــده ارج می نهم و به خونهای پاک مرزداران وطن ســر 
تعظیم فرود می آورم، اما کاســتی ها و انحرافات بزرگی نیز بروز یافته است. 
از مشــکلات حکمرانی کشور آن است که اســتقلال در سیاست خارجی از 
جمله رابطه با روســیه و چین متوازن دنبال نشده و نگرانی از وابستگی بالا 
گرفته است، همچنین حاکمیت با عنوان استقلال و افزایش قدرت هسته ای 
و نظامی، هم با مردم میهن و هم با بخش عظیمی از جهان قهر کرده، یا در 

دام توطئه رقبا افتاده است. 
کشــور از حالت توازن هم در عرصه داخلی و هم بین الملل خارج شده، و 
تحریم های چند ده ســاله توان ملی کشور را به شدت تنزل داده است. حالا 
باید روشــن شده باشــد که بدون اتکاء به قدرت اقتصادی که از مولفه های 
نخست در برقراری امنیت ملی است )که روابط گسترده با جهان و دسترسی 
به بازارها شــرط لازم آن اســت( و جمهوریت و فرهنگ و مولفه های دیگر 
»قدرت نرم«، اتکاء تک بعدی به »قدرت سخت نظامی« با همه اهمیتش در 
منطقه خاورمیانه کافی نیست، بلکه هم شکاف و نارضایتی داخلی و هم فشار 

و طمع خارجی را بر می انگیزد، که چنین نیز شده است. 
این نگاهی اســت که رهبران کشور در تحلیل ســقوط شوروی داشتند. 
حال چه شــده است که آن تحلیل ها فراموش شده است؟ گسترش روابط با 
کشورهای منطقه نیز گرچه مفید است، اما با توجه به نوع روابط این کشورها 
با قدرت ها، بدون ارتباط متوازن و متنوع و معمول همه ملت ها با همه جهان 

نتیجه کاملی نخواهد داشت. 
می دانیــم که در طول جنــگ و دولت آقای مهئدس موســوی، با همه 
خصومت هــای قدرت ها، هرگز رابطه اقتصادی ایران با آمریکا و دول غربی و 

روسیه و چین و همچنین رابطه با ملت ها قطع نشد.
این گونه نیست که جهان یا سلطه گر است یا سلطه پذیر

ایــن که ما نمی توانیم بــا قدرت ها مذاکره کنیم یــک اتهام و توهین به 
نخبگان ایران و یک فرصت ســازی برای رقیبان اســت. چرا پس از 43 سال 

نمی توانیم؟ خواهید گفت آنها قابل اعتماد نیستند.
آری، مگر چین قابل اعتماد بود؟ مگر روسیه قابل اعتماد است؟ ترکیه که 
در اندیشــه جابجایی مرزهای شمالی از طریق آذربایجان است، قابل اعتماد 

است؟ 
ایران در موقعیت راهبردی چهارراه جغرافیای سیاسی اقتصادی به عنوان 
یک فرصت بی نظیر قرار دارد، اما به شکل روزافزونی تلاش ها متمرکز بر دور 
زدن این چهارراه اســت به جای عبور از آن. ترکیه که با رژیم اشــغالگر هم 
ارتباط دارد، سال 2022 را سال ارتباط با جهان نام نهاده است، اما ایران که 
باید نقطه تعادل منطقه و چهار راه ارتباطی باشــد هر ساله تعداد کشورهای 
طــرف قرار داد خــود را کاهش داده و این به تنهایــی از وضعیت غم انگیز 

پاسپورت ایرانی هویداست.
به عینه مشــاهده می کنیم که به دلیل عملکردها، هر روز در رسانه های 
جهان ایران و ایرانی تخریب و وهن می شــود، و این در حالیست که ایران و 
ایرانی از یک رسانه موثر مستقل و یا حتی دولتی در تراز قابل قبول، چه در 
داخل و یا ســطح بین الملل هم برخوردار نیست. دامنه نارضایتی های داخلی 

و ناکارآمدی ها روشن است.
این مغایر با کرامت و عزت ایران و ایرانی است و حق ایران و ایرانی نیست 

که در وطن غریب باشد و در غربت وهن شود.
واقعیت ها فریاد می زند که در جهان پیچیده امروز اصرار بر سیاســت های 
تک بعدی گذشــته، جواب نمی دهد. این گونه نیست که جهان یا سلطه گر 
است یا سلطه پذیر و تمام راه حل ها به اعمال قدرت سخت در داخل یا خارج 

و یا قطع رابطه با فلان کشور ختم می شود.
 راه حل های بینابینی هم وجود دارد و کشورهایی در جهان هستند که نه 
سلطه گرند و نه سلطه پذیر و در ارتباط متوازن با جهان زیست می کنند. به 
جــای قهر با مردم، و به جای قهر با جهان، تحول و توافق در داخل و توازن 
راهگشــا و بن بســت شکن در خارج، راه حلی اســت که فوریت دارد. آنگاه 

»چین جدید« و دیگر قدرت ها، در جای صحیح خود قرار خواهند گرفت.

یادداشت

در اخافه مردم و ســرقت اموال، حکم قطع دست  و پا جاری اســت. اگر فردی با هدف اخافه ساح کشیده و نه 
مالی برده و نه قتلی انجام داده در این صورت حکم تبعید بر او جاری می شــود. این فرد به مدت یک سال تبعید 
می شود. جایی که تبعید می شود دســتور داده می شود که مراقب او باشند و کسی به او توجه نکند. اگر چنانچه 
فردی مرتکب قتل شــد، در این صورت حکم محارب بر او جاری می شود و باید اعدام گردد. اگر حاکم مصلحت 

بداند او را عفو کند، مسأله دیگری است. حاکم طبق مصلحت حق عفو دارد

کشتن مخالفین هدف نیست؛ بازدارندگی آن مطلوب است. بازدارندگی عواطف خیلی بیشتر از برخوردهای خشن 
اســت. بر اساس تجربه کاری که قبل از انقاب در زندان ها داشتم به این نتیجه رسیدم که اگر با جوانان بر اساس 
عواطف برخورد شود، بیشتر تأثیر خواهد داشت. به نظرم حتی المقدور باید بر اساس روش عاطفی برخورد شود. 
حاکم شــرع می تواند عوامل خود را به میان مردم بفرســتد و در این زمینه تحقیق کنند تا مشخص شود، مردم 

نسبت به چه چیزهایی اعتراض دارند و اعتراضات و انتقادات مردم به مقامات بالا انتقال داده شود


